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 :تقديم به

 ،پدر و مادرم  

تعلـيم و تربيـت و پـرورش سـالم     ي والديني كه در  و به همه

 كنند.   فرزندانشان سعي و تلاش مي

ي ايـن   تقديم ويژه براى حيات االله (وحدت) كه مرا به ترجمه

 كتاب تشويق و ترغيب نمودند.



 
 

 پيشگفتار

 ��م ا� ا����ن ا����م

يك ترين جزء بناي  ترين و اساسي مهم ،مسلمان ي هسالم يك خانواد ي صحيح و اداره
 شود. تلقى مي اسلامي ي جامعه

هم هاي معاشرت و ارتباطات سالم  ، پايههاى اساسى استوار باشداگر اين اداره بر بنياد
 .گردد م و هم عارى از فساد اخلاقى ميمستحك

تاثير نيز جامعه بر  ، اين امرتفاوتى وجود داشته باشد اگر در اين اداره ضعف و بى و
 .خواهد گذاشتمنفى 

 اسى دارد:خانواده سه ركن اس
 خواهران (ج) شوهر و همسر. (الف): والدين (ب) برادران و

مطابق با سالم را  تتربي ط تعليم ويشان شرااولاد یاند كه برا الف: والدين مكلف
مهيا سازند، چنانچه پيامبر اسلام فرموده است براي تأديب و تربيت  قوانين اسلام

و تربيت سالم اخلاق حسنه  رزندانتان رافيعنى  فرزندانتان، عصا را از خود دور نكنيد.
 .به خطا نروندعصا آنان را بترسانيد تا با  وبياموزيد 

 د.نبين خود فضاى صميمت و اخوت را ايجاد كن (ب) برادران وخواهران بايد در
 زني احساس كند كه شوهرشتر است، اگر  بين زوجين از همه مهمباور  (ج) اعتماد و

آشكار است كه در  ،است واقع شدهيا در حرام  شروع دارد ومناخارج از خانه ارتباط 
همين  رود. به همسرش ضعيف گشته و از بين ميمهر و محبت  قلبش جزبات و احساس

 سازد. تر مي تر و شايسته روابط يك خانواده را مستحكمجذبات دوستى و محبت است كه 
سوى  درش بهو  پاشيده از هماعتماد شود خانواده  همسرش بي به مردبر عكس اين اگر 

 فساد باز خواهد شد.
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  اسلام به زنان دستور داده تا پوشش سالم داشته و حجاب خود را رعايت كنند.
دو فرهنگ در حال كنم، كه در جامعه ما  خوانندگان عزيز يادآورى ميبه همه  در پايان

الت و وجود درد كه اص و اسلامي از يك طرف رهنمودهاى الهىرشد و رقابت هستند: 
هاي هندي و غربي در بدنه جامعه  ديگر فرهنگ از سوى وگيرد  هويت ما را نيز در برمي

 كنند. ما نفوذ مي
 .اكنون شما اختيار داريد كه يكي از اين دو را انتخاب كنيد

در دادگاه عدل الهي كه عنقريب گيري اين را به ياد داشته باشيد  تصميم البته قبل از
 باشيم. ها و اعمالمان مي گوي تصميمو پاسخ گرديم حاضر مي

ترين  يكي از بهترين و مناسبباشد،  از تأليفات استاد على طنطاوى ميكه  اين كتاب
ان زن در وجود سربلندى عزت، عفت، حيثيت وها براي زنده كردن فرهنگ اسلامي،  هديه

 باشد. مي مسلمان و دختران
با  و ارا مكرر حاضر كنم كه كتاب از برادران و خواهران گرامى تقاضا مي بدين خاطر

اخلاقى خويش را ادا كرده  و تا مسؤليت اسلامىنموده و به ديگران برسانيد،  مطالعه دقت
 .پاداش دو جهان را بدست بياوريم باشيم و

 والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته.
 ممتاز احمد (كاموى)

 ش ه 1391/ 2/ 14
 جلال آباد افغانستان

 



 
 

 مقدمه

 ! والصلاة والسلام على رسول االلهبسم االله والحمد دائماً الله
از آنها،  كدامهيچ ولى  كنم نويسم و سخنراني مي مي است كه مقاله مدت شصت سال

 ي مقاله بويژه پيدا نكردند، »يا ابنتى يا ابنى و«اين دو مقاله  ي همانندشهرتاستقبال و 

اكنون به  نوشتم و هم ،شدم ام مي ندگيكه زماني كه وارد پنجاهمين سال ز »ياابنتى«

 شوم. ام وارد مي هشتادمين سال زندگي
نمايم و اينكه پاداش  از االله متعال دوام صحت و سلامتي و حسنِ خاتمه را طلب مي

 نيك به كسي بدهد كه دستش را بالا برده و آمين بگويد.

رفته و چاپ  ار به زيرب 46هم اكنون  »ياابنتى« تا جايي كه من اطلاع دارم اين مقاله

 .هاي ديگري هم وجود داشته باشد كه من از آن آگاهي ندارم چه بسا كه چاپ
خواهند آن را به چاپ برسانند خواهش دارم كه آن را به  از تمامي كساني كه مي
 صورت رايگان پخش كنند.

ايم: روش ايجاد شبهات و روش  امروزه ما به دو روش مورد تهاجم قرار گرفته
تر است، اما  ي شهوات. روش اولي، خطر آن بسيار بيشتر و ضرر آن بسيار بزرگ هاشاع

اي مواجه شود سريع آن  باشد. اينگونه نيست كه هركس با شبهه شيوع آن بسيار كندتر مي
 را قبول كند.

اما هنگامي كه يك جوان، زمينه شهوت برايش فراهم گردد، معمولا به آن پاسخ 
گردد. اگرچه گاهاً اين بيماري  مسري بوده و زود منتشر ميگويد. پس شهوت مرضي  مي

ساند ولي نه تا حدي  رود. به انسان ضرر مي شود ولي هرگز از بين نمي كم و ضعيف مي
 كه موجب مرگ گردد.

ها حاضر گشتم و  هاي زيادي نوشتم و در كنفرانس بنده بعد از اين مقاله نيز مقاله
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رداختم ولي به فضل خدا اين مقاله اثرش را در وجود ني پامنتشر كردم و بارها به سخنر
ثر را نافع و انمايم تا اين  خوانندگان دختر و پسر حفظ كرد. از االله متعال مسئلت مي

كه امروز آن را به -و فرزندم و دامادم محمد نادر حتاحت  سودمند بگرداند. و به من
 پاداش وافر عطا بفرمايد. -رساند چاپ مي

هيچ تغييري ايجاد نكردم. چطور  »ي اي پسرم مقاله«و در همزادش در اين مقاله 
توانم آن را تغيير دهم درحاليكه در شرق و غرب خوانده شده و در شام و اردن و  مي

مصر و عراق به چاپ رسيده و و تا آنجايي كه اطلاع دارم به دو زبان بزرگ دنيا، 
ترجمه شده و ملكه ذهن  كنند انگليسي و اردو كه صدها مليون نفر به آن تكلم مي

 خوانندگان گشته است.
 أستغفر االله العظيمأقول قولی هذا و

 مكه مكرمه علي طنطاوى
 0F1ق ه 1406ربيع الأول  12

                                           
 به لقاء االله پيوستند. اين دنياى فانى بستند و ميلادى چشم از 1999استادعلى طنطاوى درسال  -1

 جبران ناپذير بود. و گاي بزر از دست دادن استاد براى امت اسلامي ضايعه
 مينآاالله متعال ايشان را قرين رحمتش بگرداند. 

 (مترجم)



 
 

 اى دخترم

هاي شيرين و  پا به پنجاه سالگي گذاشته است و خوابهستم كه  مرديمن اي دخترم 
 توهمات را كنار گذاشته است.
ام و از از اوضاح و  يد نموده و با مردم آنجا ملاقات كردهاز كشورهاي زيادي بازد

 احوال جهان آگاهي دارم.
اي را از من بشنو، از اين سنّ و از اين تجارب من.  پرده سخنان راست و بيپس بيا 

 سخناني كه هيچ جاي ديگر نخواهي شنيد.
 نبي از و براى اصلاح اخلاقو مردم را  ها نوشتيم و فريادها برآورديم بسيار مطلب

ها  ها از ما خسته شدند و زبان جاييكه قلمتا فرا خوانيديم  تال شهوكنتر بردن فساد و
ملول و درمانده گشتند اما هيچ كاري را از پيش نبرديم و از شر هيچ منكري خلاص 

ها و  نگشتيم. بلكه منكرات رو به ازدياد نهادند و فساد انتشار پيدا كرد و زرق و برق
ي وسعتش را افزايش داد و از شهري به  رص و آزش را بيشتر كرده و دايرهبرهنگي ها، ح

 -كنم چنانچه من فكر مي-شهر ديگر ادامه پيدا كرد تا جاييكه هيچ شهر و كشور اسلامي 
از آن در امان نماند. حتي (زنان) سرزمين شام كه قبلا پوشش بسيار كامل و ستري داشتند 

دادند، زنانشان  ها بسيار تشدد و اهتمام به خرج مي تو در حفظ نواميس و آبروها و عور
 هايي لخت و برهنه خارج گشتند. پروا، با دستان و سينه پرده و بي بي

 داني چرا؟ كنم موفق شويم. مي ما موفق نشديم و گمان نمي
و راهش را بلد نبوديم. همانا   براي اينكه ما تا اين لحظه، درب اصلاح را پيدا نكرده

ح در جلو توست دخترم، و كليد آن نيز بدست توست. اگر به وجود اين دربِ اصلا
(درب و كليد) ايمان پيدا كردي و براي داخل شدن به آن تلاش كردي، اوضاع اصلاح و 

 گردد. راه مي روبه
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دارد و هرگز يك  درست است كه در مسير گناه، اين مرد است كه گام اول را برمي
نهد و اگر نرمي تو  ا رضايت تو نباشد، مرد قدمي جلو نميگذارد، اما ت دختر پا پيش نمي

 گردد. نباشد، اين عمل تشديد نمي
تو دربِ (فساد) را به روي او باز كردي و او داخل شد. به دزد گفتي: بفرما ... پس 

ات را به يغما برد، فرياد برآوردي: اي مردم به دادم برسيد،  هنگامي كه دزد، سرمايه
ي گوسفندي  دانستي كه مردان، همگي گرگ و تو به مثابه د... اگر ميام برده ش سرمايه
كردي همچنان كه گوسفند از  همانا كه فرار مي ،(كه ممكن است طعمه گرگ شود) هستي

از آنها برحذر  ،دانستي) كه مردان همگي دزد هستند كند، و (اگر مي گرگ فرار مي
 گشتي همانند برحذر بودن بخيل از دزد. مي

پس آنچه مرد از تو  ،خواهد مگر گوشتش را گرگ چيزي از گوسفند نميو اگر 
تر  تر و گرانبهاتر از گوشت براي گوسفند و به مراتب بدتر و سخت خواهد بسيار مهم مي

ات را كه با  خواهد: عفاف و پاكدامني از مرگ براي آن است، او عزيزترين چيز تو را مي
دهي. زندگيِ  كني و با آن به زندگي ادامه مي مي شوي و به آن افتخار آن محترم شمرده مي

تر از  براي دختري كه عفاف و پاكي او توسط مردي زير سوال رفته، صدها برابر دردناك
 مصيبت گوسفنديست كه گرگ، گوشتش را از بدن جدا كرده است...

تش بيند مگر اينكه در خيالات و تصورا بله قسم به االله، هيچگاه جواني، دختري را نمي
 كند. او را لخت كرده و سپس او را برهنه و بدون لباس متصور مي

خورم، هرگز سخنان مردان را باور نكن كه  بله به واالله قسم، براي بار دوم قسم مي
بينند و اينكه آنها تنها با چشم  گويند: آنها در دختر، چيزي غير از ادب و نزاكتش نمي مي

كنند، دروغ است به  يك دوست به او محبت مي گويند و به عنوان دوست با او سخن مي
هاي خصوصي و خلوتشان را بشنوي، از هول و  واالله، اگر تو سخنان جوانان در جمع
كند (و لبخندي  افتد. هرگز جواني با تو تبسم نمي هراس سخنانشان لرزه بر اندامت مي

اش،  كردن خواسته دهد مگر اينكه دارد براي برآورده زند) و خدمتي به تو انجام نمي نمي
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 كند. كند يا حداقل اينكه اينگونه تصور مي سازي مي زمينه
 و نهايتا چه خواهد شد؟ اي دختر! فكر كن.

تنها در ساعتي در لذت (وهمي) با هم خواهي بود، سپس او فراموش كرده (و تو را 
اره و رها خواهد كرد) و تو تا ابد غصه (آبرويت) خواهي خورد. او در نهان دنبال بيچ

كند و)  گردد تا آبرويش را به يغما ببرد. او (تو را رها مي ي ديگري مي خورده فريب
كشيدن بار سنگين جنين در شكمت و اندوه و ناراحتي در وجودت و برچسب عار بر 

كند (تا به تنهايي اين همه بدبختي را به دوش بكشي).  جبينت را به خودت واگذار مي
گويد: جواني كرده و اكنون پشيمان گشته و تو  هد بخشيد و مياين مجتمع ظالم او را خوا

تا آخر عمرت در منجلاب زشتي و سرافكندگي خواهي ماند، و مجتمع هرگز تو را 
 نخواهد بخشيد.

اما اگر تو (در مقابل اين جوان بدخواه) سينه سپر كردي و نگاهت را از او برگرداندي 
شرمي و وقاحتش  اگر با اين عمل باز هم به بي و جديت و صلابتت را به او نشان دادي...

ادامه داد و خواست به تو دست درازي كند يا با سخنانش تو را بفريبد، كفشت را بيرون 
 آورده و بر فرق سرش پايين بياور.

كنند به كمك و  اگر اينكار را انجام دادي، خواهي ديد كه كساني كه از آنجا گذر مي
ي فاجري جرأت نخواهد كرد جلو دختري را  هيچ هرزه ياري تو خواهند آمد و ديگر

كند و  بگيرد. در اين صورت اگر آن جوان، نيك و صالح باشد جلو آمده و عذرخواهي مي
 كند. براي ايجاد ارتباط پاك و حلال، درخواست ازدواج مي

سعادت و  اي از جايگاه و مقام و ثروت و شهرت كه برسد، باز دختر به هر درجه
كند مگر در ازدواج، در اينكه همسر نيكي باشد، مادر  بزرگش را پيدا نميآرزوهاي 

يا بازيگر  كند شهبانو باشد يا شاهزاده فرقي نمي …دار محترمي باشد، كدبانويي خانه
اي كه بسياري از زنان و دختران ديگر گول (اسم هاليوود يا هر دختر مشهور و فوق ستاره

 خورند. و رسم وظاهر) آنها را مي
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شناسم كه با وجوديكه در ادبيات  من دو دختر از بزرگان ادبيات در مصر و شام مي
مثال و مانند نداشتند و اموال مادي و شكوه و جلال ادبي بسياري را كسب كردند اما با 
اين وجود نتوانستند همسر و شوهري بيابند و در نهايت عقل خود را از دست داده و 

كنم مرا در حرج و سختي نينداز تا نام ايشان را ذكر  ش ميمجنون و ديوانه گشتند. خواه
 شناسند. كنم، همه اينها را مي

باشد، هرچند كه نماينده مجلس و يا  ترين آرزوي هر دختر مي ازدواج اولين و مهم
پروا و  وزير گردد. كسي حاضر نيست با دختري كه اهل فسق و فجور بوده و بي

كند (نيز  سري كه دختران پاك و شريف را اغوا ميحياست، ازدواج كند، حتي آن پ بي
آبرو ازدواج كند). اگر چه كه دختر اغوا  ست كه با دختران فريب خورده و بيحاضر ني

اگر هم پسر بخواهد -رود.  كند و مي گشته و آبرويش ريخته شده، اما پسر او را رها مي
ند، چرا او كه راضي ك با دختراني پاك و شريف غير از او ازدواج مي -ازدواج كند

 آبرويي باشد. اش و مادر فرزندان و دخترانش، زن بي شود كدبانوي خانه نمي
ها، دختري  ها و لذت مرد هرچند كه فاسق و هرزه و لاابالي باشد، اگر در بازار شهوت

، را پيدا نكند كه راضي گردد شرف و كرامتش را به پاي او بريزد و بازيچه دست او گردد
اي پيدا نكند كه با او بر اساس دينِ ابليس و قانونِ  خورده ارزش و فريب ياگر دختر ب

گردد تا براساس سنت   جنگل با او پيوند برقرار كند، در اين صورت به دنبال همسري مي
 اسلام با او ارتباط و ازدواج شرعي برقرار نمايد.

ر شماها فاسق و رونقي بازار ازدواج به شما بستگي دارد اي دختران. اگ كساد و بي
رونق نگرديده و تجارت فسق و فجور رايج  هرزه نباشيد، بازار ازدواج كساد و بي

كنيد؟ چرا زنان شريف و پاكدامن براي مبارزه با اين بلا و  گردد... پس چرا تلاش نمي نمي
كنند؟ شما براي اينكار بسيار اولاتر و تواناتر از ما هستيد. براي اينكه  مصيبت تلاش نمي

توانيد به آنها  فهميد، براي اينكه شما بهتر مي ما زبان و كلام همديگر را بهتر ميش
بفهمانيد، براي اينكه قرباني اين فساد كسي نيست جز شما. شما دختران شريف و 
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 كه سعي در حفظ خود و آبروي خود را داريد. شما دختران اهل دينيپاكدامن. 
بيني مگر اينكه دختراني در سن ازدواج وجود  هاي سرزمين شام را نمي اي از خانه خانه

اند كه آنها را  يابند. چرا كه جوانان جايگزيني براي خود پيدا كرده درند كه همسري را نمي
كند، و چه بسا كه اين معضل در جاهاي ديگر غير از سرزمين شام نيز  نياز مي از همسر بي

 وجود داشته باشد.
آموزان و دانشجويان،  و دانشنگ و معلمان مدارس از بين خودتان، از اهل ادب و فره

يِ خود را به مسير راست  گمُكرده هايي تشكيل دهيد تا خواهران راه ها و كانون تشكل
برگردانيد، آنها را از االله ذوالجلال بترسانيد. اگز از االله نترسيدند پس آنها را از مرض 

ها را براي  برحذر نگشتند، پس واقعيتكه مبادا به آن دچار آيند). اگر باز هم ( بترسانيد
اكنون شما جوان و زيبا هستيد و اين تنها دليليست كه  آنها بيان كنيد، به آنها بگوييد كه هم

گيرند، اما آيا جواني و زيبايي  آورند و اطراف شما را مي پسران جوان به شما روي مي
 ؟ودك و زيباييِ زيبارو باقي بماندشما خواهد ماند؟ كيَ در دنيا چيزي مانده كه كودكيِ ك

تان  وقتي صورت تِان خميده گشت؟ شود وقتي كه پير گشته و پشت چطور مي
دهد؟ چه كسي از شما سوال  چروكيده شد؟! در آن روز چه كسي به شما اهميت مي

 گيرد؟ مي
 كند؟ كند و به او احترام گذاشته و احسان مي داني چه كسي به پيرزن توجه مي آيا مي

اي در  هايش. اينجاست كه اين پيرزن همانند ملكه ها و نتيجه فرزندانش و دخترانش و نوه
دارد در حالي كه ديگري  مييي بسوي تخت فرمانرواييش گام برباشد و گو بين رعيتش مي

 دانيد كه چه برسرش خواهد آمد! شما بهتر مي... 
1F

1. 

                                           
ر همايشي به بروكسل رفته بودم، در نزديكيِ برگزاري همايش، دو مسير وجود داشت زماني كه براي شركت د -1

كه يكي را براي گذر عابر پياده باز كرده بودند. در آنجا پيرزني را ديدم كه پاهايش توان حمل او را نداشتند. 
اي اطراف اين اجازه را ه است از خيابان بگذرد اما اتومبيلخو اعضاي بدنش از پيري به لرزه افتاده بودند. مي

گرفت. به جواناني كه همراه من بودند گفتم: يكي برود و كمكش  دادند و كسي هم دست او را نمي ميبه او ن
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دارد؟ آيا به خاطر اين شروع، آن ها را  ت گذرا ارزش اينهمه دردها و محنتآيا اين لذ
 خري؟ پايان را به جان مي

و همانند اين سخنان كه نياز نداريد ديگران به شما ياد بدهند، از بكارگيري هيچ روش 
ي خود فرگذاري  گمكرده اي براي راهنمايي و هدايت خواهران بيچاره و راه و وسيله

 ، براي پيشگيري دختران و زنان پاك وها نشديد نكنيد. اگر موفق به قانع كردن آن بيچاره
سالم از اين مرض و بيماري تلاش كنيد، براي برحذر داشتن دختران نوجوان و جوان، از 

 خورده رفتند.  اينكه راهي را بروند كه آن مسكينان فريب
*** 

خواهم كه با يك گام ره صد صاله طي كنيد و همانند زنان  امروز من از شما نمي
دانم كه به طور طبيعي چنين پرشي  در صدر اسلام) باشيد، هرگز، من ميمسلمان واقعي (

2Fمحال است

اما اميد دارم كه گام به گام بسوي خير و نيكي باز گرديد، همانگونه كه قدم  1
 به قدم به طرف شر و بدي روي آورديد.

هاي خود را كوتاه كرديد و حجاب را نازك نموديد و  شما ريسمان ريسمان لباس
ولاني را صبر كرديد و اين انتقال و دگرگوني را انجام داديد، طوري كه مرد شربف زمان ط

. مجلات مستهجن نيز به تشويق آن پرداختند و اهل شود احساس نكرده و متوجه نمي

                                                                                                             
بود همراه ما بودند. به من كند. يكي از دوستان به اسم استاد نديم ظبيان كه بيش از چهل سال مقيم بروكسل 

. مردم آنچه را در قلب و آنچه را براي مردم بوده اي باي شهر و فتنهروزي اين پيرزن زي داني كه : آيا ميگفتند
گردند.  به او پيروز ريختند تا اينكه در انداختن تا نيم نگاهي يا دست دادن با در جيب داشتند به پاي او مي

  .يابد تا دستش بگيرد!! كه جوانيش رفته و زيباييش نابود گشته، كسي را نمي اكنون
اريك و روز روشن و نوراني است. االله متعال ما را از به يكباره از تاريكي به نور نياورده بلكه شب سياه و ت -1

بيني  كني همانند عقرب كوچكي كه مي برد. هرگز اين حركت و انتقال را احساس نمي روز را در شب فرو مي
رفته است. همچنين شوي كه حركت كرده و  ساعت برگردي، متوجه مي اگر بعد از دو كند ولي حركت نمي

ها و  ها و ملت ي كودكي به نوجواني و از جواني به پيري و همچنين تغيير امت همانند انتقال انسان از مرحله
 تبديل آنها از حالي به حال ديگر.
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فسق نيز به آن شاد گشتند تا اينكه به اين حالي رسيديم كه اسلام از آن بيزار است و 
خوانيم آن را  جوسي كه اخبارشان را در تاريخ ميشود و م مسيحيت به آن راضي نمي

 اند. به حالي رسيديم كه حيوانات هم از آن رويگردانند. انجام نداده
دو خروس اگر در يك مكان قرار بگيرند، از سر غيرت و دفاع از ناموس با يكديگر به 

صوصيش اي وارد حريم خ دهد تا غريبه پردازند و هر كدام اجازه نمي جنگ و مقابله مي
ها  گردد، اين در حاليست كه سواحل نشينان مسلمان اسكندريه و بيروت از اينكه غريبه

به رگ غيرت آنها به همسران و نواميس مسلمانشان چشم داشته باشد هيچ ابايي نداشته و 
 هايشان!! و نه فقط زل زدن به دستخورد. نه فقط نگاه كردن به صورت زنانشان ...  نميبر

آنچه را در وجود دارند!! همه چيز غير از آنجايي كه نگاه كردن به آن چندش بلكه به هر 
3Fهاي پستان آور و پوشيدنش زيباتر است. بغير از دو شرمگاه و برآمديگي

1... 

هاي لوكس شبانه، مردان مسلماني حضور دارند كه زنانِ  و كلوپ ها هدر باشگا
فرستند، تا او را در آغوش كشيده و  مسلمانشان را براي رقصيدن با مردان بيگانه جلو مي

ها و  اش قرار دهد و دست ا بر شكم كشيده و لبش را بر گونهسينه را بر سينه و شكم ر
آرنجهايش را به دورش بپيچد (در اين حالت همه به آنها زل زده) و كسي اعتراضي 

 كند. نمي
حجاب كه  يهاي مسلمانان هم، جوانان مسلمان با دخترانِ مسلمانِ ب در دانشگاه

اند همنشيني دارند و نه پدرانِ مسلمان و نه  هايشان را به معرض نمايش گذاشته عورت
 .كسِ ديگري اعتراضي ندارد!! مادران مسلمان و نه هيچ

توان در يك روز يا با يك حركت سريع آنها را  امثال اين موارد بسيار زياد است و نمي
از راهي كه به باطل رسيديم، از همان مسير  اصلاح كرده و آنها را كنار زد، بلكه بايد

بينيم. اگر كسي براي  اكنون مسير را بسيار طولاني مي بسوي حق باز گرديم اگرچه كه هم
رسيدن به هدف، تنها مسيرِ موجود كه طولانيست را نپيمايد، هرگز به مقصد نخواهد 

                                           
 كنند. مي و عريان اين را نيز كشف كرده و سينه را كاملا لخت با خبر شدم كه جديداً -1
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و اختلاط غير از  رزه كردرسيد چرا كه مسير دومي وجود ندارد. بايد ابتداء با اختلاط مبا
حجابيست. كشف صورت در حالتي كه با نپوشيدن آن ضرري متوجه دختران و زنان  بي

شود، پس امري سهل است و اهميتي  گردد و باعث تعدي به عفاف و پاكي زن نمي نمي
تر از آنچيزي است كه در سرزمين شام آن را حجاب  اهميت ندارد و چه بسا كه بي

ليكه آن چيزي نيست جز پوشيدن معايب و مجسم نمودن زيبايي و به فتنه نامند، در حا مي
 انداختن بيننده.

كشف اگر تنها به صورت محدود شود همانگونه كه خداوند صورت را خلق كرده 
است، هيچ اتفاقي بر تحريم آن نيست، اگر چه نظر ما بر اين است كه در حالت عادي 

 باشد. واجب مياز فتنه پوشيدنش بهتر و اولاتر و هنگام ترس 
اش جداست. وقتي گفتيم كه پوشيدن صورت واجب  اما اختلاط بين زن و مرد قضيه

نامحرم بصورت مختلط نشست و اجازه دارد با مردان زن به اين معني نيست كه  ،نيست
برخاست داشته باشد و يا اينكه زن اجازه دارد دوستان شوهرش را در غياب او به خانه 

اگر در اتوبوس و مترو با آنها برخورد كرد يا آنها را در خيابان ديد، به خوش راه دهد يا 
 پسرش به  و بش و بگو و بخند بنشيند. يا اينكه در دانشگاه، دختر اجازه دارد با دوست

مصافحه بپردازد و براي او خاطره و داستان تعريف كرده و با او قدم بزند و براي آمادگي 
ها بپردازد و فراموش كند كه االله متعال او را  مرور و مذاكره درسبراي امتحان با او به 

م ميل به طرف مقابل را قرار دختر و ديگري را مرد خلق كرده است و در وجود هر كدا
توانند كه  خاكي نمي  است، پس نه دختر و نه پسر و نه همه موجودات روي اين كره داده

ساوات برقرار كنند و اين ميل را از وجودشان خلقت خدا را تغيير دهند و بين زن و مرد م
 خارج سازند.

دهند،  همانا كساني كه به اسم تمدن شعارِ مساوات و اختلاط بين زن و مرد را سر مي
دروغگوياني بيش نيستند. به دو دليل: دروغگو هستند براي اينكه هدف آنها از اين 

اينكه با  سي و شهواني آنهاست وشعارها تنها لذت جوييِ اعضا و برآورده كردن اميال جن
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چراني  شان را از لذت چشم مارهاخواهند سهم نفس  نظرهاي خائنانه به نواميس ديگران مي
لذت و شهوت ديگري كه برايشان مقدور باشد. اما   ادا كنند، همچنين با برآورده كردن هر

ود را بيان كنند، از آنجايي كه آنها عرضه و جرأت اين را ندارند كه به صراحت مقاصد خ
هاي پوشانند. شعار كردن چرنديات ميپس اهداف شومشان را با وراجي كردن و سرهم 

پوچ و توخالي مانند پيشرفت، تمدن، فن، زندگي دانشجويي، روح ورزشي، و از اين نوع 
 .دهند ، سر ميكلمات خالي از معني و مفهومي كه همچون صداي طبل تو خالييست

اينكه اروپا (و نه اسلام و قرآن) را پيشوا و مقتداي خود قرار  و دروغگو هستند براي
كنند و حق و حقيقت واقعي  هاي آن حركت مي اند و با توجه به دستورات و راهنمايي داده

هايي كه بر آنها وجود دارد. در نزد آنها، حق آنچيزي  شناسند مگر از روي برچسپ را نمي
غرب آمده، از پاريس و  كه آنچيزي است كه ازنيست كه در مقابل باطل قرار بگيرد بل

بند و باري و اختلاط در  لندن و برلين و نيويورك، اگرچه رقص و هرزگي و بي
4Fها و لخت شدن در زمين بازي و كنار ساحل باشد دانشگاه

، و باطل آنچيزي است كه از 1
ه اينجا آمده: از ازهر و مسجد اموي و آنچه مدارس شرقي و مساجد اسلامي عرض

  ي قلب و پاكي بدن.ك، پاكنند، اگر چه كه شرف و هدايت و عفاف و پاكي باشد مي
اند  ايم و از كساني كه به آنجا رفته چنانچه ما خوانده-در خود اروپا و آمريكا 

هاي زيادي هستند كه از اين اختلاط بين زن و مرد راضي نيستند و در  خانواده -ايم شنيده
. اي مردم: همانا در پاريس هم پدران و مادراني هستند كه كنند مقابل آن كمر خم نمي

دهند دختران بزرگشان همراه جواني بروند يا در رفتن به سينما او را همراهي  اجازه نمي
كنند مگر اينكه آنها را  ها نمي موزشگاهآنشان را وارد موسسات و دخترابكنند، بلكه آنها 

اطمينان پيدا كنند، فحشا و فجوري كه  بشناسند و به سلامت آنها از فحشا و فجور
هاي زشت كه آن را فيلم و سريال  متأسفانه هيچ يك از اين اعمال هرزه و بازيگوشي

هاي مصريِ پوچ و  هاي شنيعي كه شركت نامند، خالي از آنها نيستند. اعمال و فرهنگ مي

                                           
 ا آمده است.دولت اسرائيل نيز از آنج -1
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آن را به اسم  )،از فنون سينما نيز اطلاعي ندارند شان به دين، ارزش (كه همانند جهل بي
 فيلم ترويج مي دهند.

گرداند و  بط ميضشكند و اخلاق را نيك و من گويند: اختلاط سركشي شهوت را مي مي
 كه اختلاط را در كند. من جواب را به كساني جنون جنسي را از وجود انسان خارج مي

5Fاي كنم. روسيه اند واگذار مي مدارس تجربه كرده

ت نيست و كه پايبند هيچ دين و شريع 1
شنود، آيا زماني كه در مجتمعش اختلاط را تجربه كرد و  سخن شيخ و كشيش را نمي

 فساد ناشي از آن را به عين ديد، اين فرهنگ را تغيير نداد؟

ترين مشكلات آمريكا، مشكل بالا رفتن آمار  ايد كه يكي بزرگ اما آمريكا، آيا نخوانده
6Fگردند آموزان دختريست كه حامله مي دانش

آيد كه در مدارس و  ؟ چه كسي خوشش مي2
 هاي مصر و شام و ديگر كشورهاي اسلامي چنين مشكلي بوجود بيايد. دانشگاه

من  دهم و انتظار ندارم كه به من گوش دهند و من پسران جوان را مخاطب قرار نمي
آنها  شمارند، چرا كه من كنند و نظرم را هرزه و ناپسند مي دانم كه آنها سخن مرا رد مي مي

اند،  كنند كه به آن دست پيدا كرده كنم كه خودشان هم باور نمي هايي محروم مي را از لذت
دهم اي دخترانم. اي دختران مومن و متدين، اي دختران  بلكه شما را مخاطب قرار مي

شريف و پاكدامن، چرا كه در اين اوضاع قرباني ديگري جز شما وجود ندارد. پس 
ني شدن در كشتاركاه ابليس تقديم نكنيد. گوش به حرف كساني وجودتان را براي قربا

دهند و آن را آزادي و تمدن و  ندهيد كه زندگي همراه با اختلاط را به شما زيبا نشان مي
ها، همسر و  نامند، چرا كه اكثر اين نفرين شده پيشرفت و فن و زندگي دانشجويي مي

                                           
 آن زمان شوري كمونيستي بود كه مخالف هر نوع دين و مذهبي بود. در -1
ريزند، يعني  كنند. يعني اينكه بنزين را بر آتش مي بدين خاطر آنها فرهنگ جنسي را در مدارس تدريس مي -2

توصيف  ي مسكين، شرمگاه مرد و آنچه را كه از عورت و شهوتش پنهان است اي دختر بيچارهاينكه بر
هايي از جنس انسان  شود وقتي جوان با دختري تنها شد، با اين حال امروزه در بين ما شيطان كنند، و چه مي مي

 كنند تا مثل آنها انجام دهيم. اند و از ما درخواست مي پيدا شده
 هاي ضد بارداري مصرف كنند. دهند تا قرص آموزش مي چنانكه آنها به دختران دبيرستاني
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نداريد مگر براي لذت  ا هيچ اهميتيفرزندي ندارند و هيچ كدام از شما هم براي آنه
 جويي گذرا.

واقع از دخترانم  كنم در اما من پس پدر دختراني هستم، هنگامي كه از شما دفاع مي 
خواهم  هايي دارم اما آنچه براي آنها مي كنم، من خودم هم اهداف و خواسته دفاع مي

 همش خير و صلاحشان است.
رفته دختر را از آنچه اينها با چرنديات  هيچ چيزي وجود ندارد تا آبروي از دست

هيچ چيزي شرف فروريخته او را دوباره  كنند، به او برگرداند، و خود براي آن تبليغ مي
كند، و اگر دختري  اش را جمع نمي كند و كرامت و احترام ريخته شده بازسازي نمي

ا او را از درون اين يابي كه دستش را بگيرد ي قدمش لغزيد و افتاد، احدي از آنها را نمي
برند، بر آنچه از  بيني كه بر جمالش يورش مي ي آنها را مي منجلاب بيرون بكشد. همه

كنند  زيبايي براي او باقي مانده است، اگر چيزي باقي نمانده بود پس به او پشت مي
 كنند. تكه گوشتي بران باقي نمانده، پشت مي  اي كه ها به لاشه همچنانكه كه سگ

*** 
دخترم، و اين يك حقيقت است، پس به  اي نصيحت و دلسوزي من براي تو بود ناي

غير از اين گوش نده و بدان همه چيز بدست خودت توست نه به دست ما مردان. كليد 
كني و با اصلاح  ي اصلاح بدست توست، اگر خواستي خودت را اصلاح مي دروازه

 كني. خودت، همه امت را اصلاح مي
 رحمة االلهوالسلام عليكم و
 علي الطنطاوي
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